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اشاره:
حدود دو قرن است كه نام و ياد علامه كبير سيد محمد قلى موسوى و فرزندان، نوادگان، 
خاندان و نياكانش در بلاد هند و ديگر كشورهاى اسلامى، آوازه افكنده و بيت اصيل و 

شريف او، از بيوت پرافتخار شيعه در عالم اسلام است.
سيدمحمد قلى و فرزندانش در زمانى مى زيستند كه هجوم به باورها و عقايد شيعه، به اوج 
خود رسيد و مولوى عبدالعزيز دهلوى (م 1239ق) با نگارش تحفه اثنا عشريه، به ردّ و 
نقد مذهب حقّه اماميّه برخاست و با عباراتى سخيف و خالى از برهان و آكنده از تهمت و 
دروغ، به شيعه حمله كرد. وى با كتابش، خدمتى بزرگ به استعمار بريتانيا ـ كه در پى غارت 
ثروت و منابع عظيم انسانى و مالى به هندوستان آمده بود ـ نمود. با گذشت زمان و ترجمه 
و تلخيص اين كتاب به زبان هاى اردو و عربى، نيروهاى عظيم امّت اسلامى، دچار تفرقه و 
اختلافى شدند كه همچنان ادامه دارد. وى، اين كتاب را پيش از بحث با علماى شيعه منتشر 

شخصيت شناسی علامه 
سيدمحمد قلی موسوی لکهنوی

ناصرالدين انصارى قمى*

* . نويسنده و پژوهشگر حوزه علميه
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كرد. در اين زمان مردان حق و رجال حقيقت، مانند: ميرزا محمد دهلوى (صاحب نزهة 
اثناء عشريه)  و سيد محمد قلى موسوى و فرزندش ميرحامد حسين (صاحب عبقات) به پا 
خاستند و از ساحت مقدس اميرالمؤمنين مردانه دفاع كردند؛ آنان حق را آشكار ساختند 

و كتاب هاى عظيم و جاودانه  اى مانند: تشييد المطاعن و عبقات الانوار را پديد آوردند.
اين مقاله، به شرحِ زندگى علامة بزرگ و فقيه و متكلم سترگ شيعه آية االله العظمى سيد 
محمدقلى موسوى لكهنوى مى پردازد. شخصيتى كه هنوز ـ بعد از دويست سال ـ اثرِ 
نفَسَِ شريفش در شهر «لكهنو»  باقى است. خانواده  اش همچنان پرچمدار علم و فقاهت 

هستند و كتاب هايشان، پرتو افكن حق و حقيقت. نام و يادشان جاودانه باد.

ولادت
علامه بزرگ سيد محمد قلى موسوى، در بامداد روز دوشنبه پنجم ذيقعدة 1174 يا 1188ق 

در «كُنتور» زاده شد.1 (مطابق با سال 1774 م و 1153 هجرى شمسى)
نسب آن سيد بزرگوار با 25 واسطه به حضرت موسى بن جعفر مى رسد؛ بدين شرح: 

سيدمحمد قلى، بن سيد محمد حسين معروف به االله كرم، بن سيد حامد 
ــيدمحمد بولاقى، بن سيدمحمد معروف  حسين، بن زين العابدين، بن س
ــيد ميئهر، بن سيد حسين،  ــين معروف به س ــيد حس ــيد ملا، بن س به س
ــيد كبيرالدين، بن سيد شمس الدين،  ــيد جعفر، بن سيدعلى، بن س بن س
ــيد شهاب الدين حسين (ملقب به  ــيد جمال الدين، بن ابوالمظفر س بن س
ــادات)، بن سيدعزالدين محمد، بن سيد شرف الدين ابوطالب، بن  سيدالس
ــد، بن جعفر، بن  ــزه، بن على، بن ابى محم ــيدمحمد محروق، بن حم س
مهدى، بن ابى طالب، بن على، بن حمزه، بن ابى القاسم حمزه، بن الامام 

2. الكاظم موسى بن جعفر

1 . آزاد كشميرى، محمد على، نجوم السماء ، ص447. اما اين تاريخ ولادت با نوشته سيد اعجاز حسين (فرزند 
سيدمحمدقلى) ـ كه او را در وقت وفات پدرش هفت ساله دانسته (و فوت پدرش در 1181 مى  باشد) درست 

درنمى  آيد. تاريخ ولادت سيدمحمد قلى، طبق اين حساب 1174 است؛ و اهل البيت ادرى بما فى البيت.
2. كشميرى، ميرزا محمد مهدى، تكمله نجوم السماء، ج 2، ص 25؛ آقا بزرگ تهرانى، كرام البررة ، ج3، ص 254
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خاندان
او از خاندانى بزرگ ـ از سادات مشهور نيشابور ـ با پيشينه  اى علمى و سترگ برخاست. 
پدرش سيدمحمد حسين (معروف به االله كرم)، از علما و فقهاى زمان خويش بود كه بسيارى 
از علوم را نزد مولوى عبدالرب حضرت پورى (كه در نهان، شيعه بود) آموخت و قرآن و 
بسيارى از كتب حديثى را مانند: تحفه الزائر و حق اليقين (علامه مجلسى) و جامع عباسى 

(شيخ بهايى) را استنساخ كرد.
نواده  اش سيداعجاز حسين، دربارة او مى  نويسد:

سيد محمد حسين، فرزند سيد حامد حسين، فرزند سيد زين العابدين كنتورى 
نيشابورى، عالم فاضل زاهد، فقيه با تقوا و پرهيزگار بود و مانندى برايش در 
زهد و عبادت، در زمان خودش يافت نمى  شد. پدرم (سيد محمدقلى) مي گفت: 
او از اولّ تكليفش، نمازهاى نافله  اش فوت نشد و او صاحب كرامات، جليل 

القدر، عظيم الشأن و بركنار از خلق و دور از دنيا و اهلش بود. 
ــيخ عبدالرب حضرتپورى فراگرفت و كتب بسيار به  اصول و فروع را از ش
خطش نگاشت و دعاهاى فراوان از كتب معتبره انتخاب و گردآورى كرد 
و قرآن را هم به خطّش، كتابت نمود. و اين كتاب ها در كتابخانه پدرم(ره) 
موجود است و زمانى كه او درگذشت، والد علامه  ام هفت ساله بود. وفات 

سيد موصوف الصدر هم در سال 1181 بود.1
ــه  او پيش از ولادت فرزند برومندش در عالمَ رؤيا ديد حضرت صاحب الزمان به او س
ــه پسر  ــيده و كامل بود.  پس از آن، خداوند س ميوه عطا فرمود كه دو تا نارس و يكى رس
ــت در  به وى داد كه آن ها را مهدى قلى، هادى قلى و محمدقلى ناميد؛ ولى دو فرزند نخس
كودكى و نوجوانى بدرود زندگى گفتند و تنها سيد محمدقلى برايش ماند و «آن علامه را 
ــبحانه و تعالى به فضل و كمال، فايق على الامثال گردانيد و تعبير خواب آن عالى  حق س

جناب به ظهور انجاميد».2

1 . آزاد، نجوم السماء، ص 448؛ كشميرى، محمد مهدى، تكمله نجوم السماء، ج 1، ص22، به نقل از اعجاز 
حسين در شذور العقيان؛ انصارى، ناصرالدين، اختران فقاهت، ج 1،ص 234

2 . به نقل از نجوم السماء.
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نياكانش همه از سادات عالى درجة نيشابور بودند كه در حمله هولاكو خان مغول، از نيشابور 
به سوى هند، مهاجرت نمودند. آزاد كشميرى مى  نويسد:

ــيد محمد، در حادثه هولاكوخان از مُلك  ــرف الدين با برادرش س ــيد ش س
ــتان رسيدند. وى داراى كمالات صورى و  خراسان برآمده، در ديار هندوس
معنوى بود و در قصبه كنتور مقيم گشت تا آن كه از اين عالم نقل كرد. بعد 
از وى، سيد عزالدين پسرش به جاى پدر قائم مقام شد و از وى، پسر رشيدش 
مير سيدعلاءالدين (يا در نقل ديگر ابوالمظفر شهاب الدين) متولد گشت و 
ــوى حاصل كرد. او به مدارج دينى و  ــد از بلوغ، انواع علوم صورى و معن بع
ــيد و در مرتبة ارشاد و بذل و عطا مشهور بود و صاحب تصانيف  دنيوى رس
لايقه است. در قصبه كنتور نشو و نما يافت و در همان جا وفات كرد و همگى 
سادات نيشابور كه در آن جا رحل اقامت انداخته  اند، از نسل سيد علاء الدين 
مذكورند  و الحال  هم اكثر اعيان و اشراف، از نسل سيد مزبور در قصبة كنتور 

موجودند و مرقد پاكش، در كنتور زيارتگاه خلايق نزديك و دور است.1

تحصيلات 
ــيدمحمد قلى، كتاب هاى اوّليه را در لكهنو نزد فضلاى عصرش فرا گرفت و پس از آن  س
به محضر پرفيض علامة غفران مآب سيد دلدار على نقوى (1166ـ 1235ق) رسيد و از او 
بهره  هاى فراوان برد و خود با فكر، دقت و مطالعه در اكثر علوم و فنون ـ به ويژه در علم 
كلام ـ تبحرّ و احاطه بسيار پيدا كرد. عظيم آبادى مى  نويسد: «اكثر كتب درسيه را به فكر 

و مطالعة خود برآورده، به غايت ذكى الطبع و حديد الذهن بود».2

تدريس و قضاوت
ــيارى از فاضلان و دانش  پژوهان را به  ــيدمحمد قلى و تدريس او، بس آوازة مرحوم علامه س

1 . همان، ص 447، به نقل از مرآة الاسرار و مرتضى حسين در مطلع انوار، ص 599
2 . حسينى رضوى عظيم آبادى، تذكرة العلماء (ضمن ورثه الانبياء)، ص 320
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سويش كشانيد. او، نخست در شهر «ميرتهه» ـ از توابع لكهنو و نزديك دهلى ـ به تدريس، 
قضاوت و احياى حق و عدالت اشتغال داشت و متصدّى مقام فتوا بود و در آن جا رساله «عدالت 
علويه» در بيان احكام قضا و افتا و شرايط قاضى و مفتى را نگاشت. به نوشته مرتضى حسين: 
«او در فيصله دادن مرافعات و حلّ مشكلات طرفين دعوا شهرت يافته بود و دربارة كرامات 

وى سخن ها شنيده شده است».1 به نوشتة آزاد كشميرى: 
... رسالة عدالت علويه كه شاهد عدل بر حزم و احتياط آن جناب است، در 
همان أحيان تأليف نموده و حكايات قضا و افتا و فيصله  جات آن والاصفات 
ــاير و دايرند. و از جمله كرامات باهرات  ــنه و افواه عام و خاص، س بر الس
ــمع راقم الحروف رسيده كه  ــت آن چه از بعض ناقلين به س آن جناب اس
وقتى كه آن جناب در قضاياى مرفوعه نظر مي فرمود و در فصل خصومات 
ــروع مي نمود و بعد امعان نظر، حق را به سوى احد المتخاصمين ظاهر  ش
مي فرمود، چنان به وقوع مى پيوست كه اگر يكى از آن دو شيعى است، او 
را بر مقابلش كه از مخالفين مى  بود ظفر حاصل مي آمد و همچنين اگر يكى 
ــلام مى  بود و خصم او از كفار، حق به سوى اسلامى  ــان از اهل اس از ايش

ظاهر و آشكار مى  شد.2

تدريس 
آن عالم بزرگ، در مدّت تدريس خويش، شاگردان فراوانى پرورش داد كه برخى از آنان 

عبارتند از:
1 ـ فرزند برومندش، علامه كبير سيدميرحامد حسين (1246ـ 1306ق) صاحب 

عبقات الانوار؛
2 ـ  فرزند بزرگ ترش، مولانا سيد سراج حسين (1211ـ 1273ق) حكيم، طبيب، 

رياضى دان و صاحب «رساله در مخروطات»؛

1 . مرتضى حسين صدر الافاضل. مطلع انوار، ص 600
2 . آزاد، محمدعلى، نجوم السماء، ص 448
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3 ـ فرزند ميانى  اش، علامه سيد اعجاز حسين (1240ـ 1286ق) صاحب كشف 
الحجب و شذور العقيان؛

4 ـ سلطان العلماء سيدمحمد نقوى نصيرآبادى (1199ـ 1284ق) صاحب طعن 
الرماح و الضربة الحيدرية . 

5 ـ دامادش، سيدغلام حسنين كنتورى (1247ـ 1337ق) صاحب انتصار الاسلام.

تأليفات 
از آن متكلم نامى شيعه، تأليفات و تصنيفات بسيار در علوم فقه، حديث، تفسير و بيش از 
همه كلام و عقايد برجاى مانده است. روشن است كه تأليف كتب متعدّد كلامى نيازمند 
آگاهى  هاى بسيار در دانش  هاى گوناگون است كه اين مهم در جاي جاى نوشتارهاى علامه 

سيد محمدقلى به چشم مى  خورد. صاحب تذكرة  العلماء دربارة او مى  نويسد:
ــل اوحد المعى  ــيد جلي ــيار زيرك)، س ــق محقق، فاضل لوذعى (بس مدق
ــهور به  ــيد محمد بن محمد بن حامد كنتورى، مش (تيزهوش)، مولوى س
سيدمحمدقلى كه يكه  تاز معركه فضل و كمالات و مناظر ميدان مناظرات 
ــت  و مباحثات بود. تصانيف انيقه  اش بر نصرتش مذهب حق را دليلى اس

ساطع و برهانى است قاطع ... .1
مرتضى حسين هم مى  نويسد:

ــبه قاره هند بود.  وى در حديث، رجال، تاريخ و مناظره ركن بزرگى در ش
كتاب هايش براى ملت جعفريه باعث افتخار است؛ چراكه دَرى تازه در زمينه 
تفسير و كلام و مناظره بر روى اهل تحقيق و بحث گشود. وى در وسعت 
ــر و دقت در تحقيق و رعايت اصول نگارش يگانه عصر خويش بود و  نظ

در حقيقت، يكى از مناظرين برجسته شبه قاره هند به شمار مي رفت ... .2

1 . حسينى رضوى، سيد مهدى، تذكرة العلماء، ص 320
2 . صدرالافاضل، مرتضى حسين، مطلع انوار، ص 601
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نويسندة نجوم السماء هم مى  نويسد:
ــاطين مناظرين فخام  ــر متكلمين عظام و اجله علماى اعلام و اس از اكاب
ــريعت  ــد مرتبه) ـ بود ـ . جِدّ و جهد و كدّ و كدّ او در إعلاى لواى ش (بلن
ــاهق الطور (مانند روشنايى بر بلنداى  و حمايت دين و ملت كالنور على ش
كوه طور) بر السنه جمهور مذكور (بر زبانهاى تمام مردمان جارى) [است] 
ــوادر تحقيقات و غرايب تدقيقات و محامد صفات و معالى كرامات آن  و ن
ــطور [است].  رفيع الدرجات در مصنفات و مؤلفات متأخرين مرقوم و مس
ــش جهت احاطه نموده،  صيت فضل و كمال آن محيى طريقة آل در ش
در ساير علوم دينى و انواع فنون يقينى، خاصه در فن تفسير و علم كلام 
بي نظير و امام همام بود. كتاب مستطاب تقريب الافهام در تفسير آيات 
ــيارى) علم و فضل و تبحر  الاحكام، از مصنفات آن جناب بر غزارت (بس
ــير، دليلى است روشن و حجتى است مبرهن.  و علوّ مرتبه او در علم تفس
ــتجمع الكمالات از حيّز تقرير و تحرير  بالجمله توصيف و تعريف آن مس

بيرون است:
تحقيق اسرار  مظهر  زبانش 
ز توضيح بيانش گشته روشن

ــق ــوار توفي ــع ان ــرش مطل ضمي
بر اهل علم هر مشكل ز هر فن1

فررندش علامه سيداعجاز حسين هم مى  نويسد:
ــزكار و صاحب افتخار  ــواى بلند همّت و آقاى بزرگوار، مقدس پرهي پيش
پايدار، رسيده به بالاترين مراتب دانش و كردار كه در آن سستى و لغزش 
ــتوار و افتخار بلند مرتبه، اهل فهم و  و انحراف راه ندارد. داراى عزّت اس
ــد درجاتش را بلند گرداند ـ  ــيار پدرم علامه بزرگوار ـ كه خداون دقت بس
ــب و روز در انديشة دفع  ــعائر دين و ش ــغول تأليف و ترويج ش هماره مش
شبهات مخالفين بود. وى پُر عبادت، خوش اخلاق و بركنار از مردمان بود.1

1 . اعجاز حسين، كشف الحجب والاستار، ص 83
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ــيارى متتبع و  ــد: «مفتى از اكابر علماى اماميه هند كه بس و صاحب ريحانه هم مى  نويس
محقق مدقق و جامع معقول و منقول و متكلم جدلى حسن المناظره بوده و در ردّ مخالفين 

مذهب اهتمام تمام داشته [است]».1
تأليفات آن علامه بزرگ و محدث سترگ شيعه در فنون مختلف، عبارتند از:

1ـ  تقريب الأفهام فى تفسير آيات الأحكام  (فارسى)2
2 ـ  تطيهر المؤمنين عن نجاسة المشركين؛ در احكام نجاست كفار(هند، 1621ق)؛3

3 ـ  احكام عدالت علويه (فارسى)؛ در دوازده باب و يك خاتمه (هند)؛4
4 ـ  أبنيه الافعال؛ در علم صرف (اردو)5

5 ـ  تكميل الميزان لتعليم الصبيان؛ شرح كتاب ميزان در علم صرف6
6 ـ  الحواشى و المطالعات7

7 ـ  نفاق الشيخين بحكم احاديث الصحيحين؛8 (هند، مطبعه شريفيه) 56 صفحه. (مؤلف  
دو حديث صحيح از بخارى و مسلم آورده: 1. در بيان علامات نفاق؛ 2. در نزاع اميرالمؤمنين 

 و عباس در امر فدك)؛
ــخة خطى ناقص آن در كتابخانه  8 ـ  مزيل الوسـواس فى ردّ من تبع الخناّس؛9 نس

مركز احياى ميراث اسلامى در قم (به شماره 988) موجود است.10
9 ـ رسـاله در تقيه (فارسـى، لكهنو) ؛ فرزندش ميرحامد حسين آن را به اردو ترجمه و 

در مجله الاصلاح  چاپ كرده است؛11

1 . مدرس خيابانى، ريحانة الادب، ج 4، ص 55
2 . الذريعه، ج 4، ص 366؛ كرام البررة ، ج 3، ص 255

3 . الذريعه، ج 4، ص 202
4 . همان، ج 1،ص 299؛ اعجاز حسين، كشف الاستار، ص 27

5 . الذريعه، ج 1،ص 72
6 . همان. ج 4، ص 416

7 . به نقل از مقدمه تشييد المطاعن.
8 . تذكره العلماء، ص 321 (پاورقى)؛ الذريعه، ج 24، ص 43

9 . تذكره العلماء، (پاورقى)، ص 321
10 . حسينى اشكورى، سيد احمد، فهرست نسخه  هاى خطى مركز احياى ميراث اسلامى، ج3، ص210

11 . الذريعه، ج 4، ص 405
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10ـ رساله در گناهان كبيره (فارسى)1
تاريخ  دربارة  (كه  دهلوى  عبدالعزيز  عشريه  اثنا  تحفه  اول  باب  ردّ  ناصرى؛  سيف  11ـ 
فرقه هاى شيعه است)؛  نسخه  اى از آن در كتابخانه آستان قدس رضوى، به ش 114 

(در 288 برگ وزيرى) موجود است؛2
12ـ تقليب المكائد؛ رد باب دوم تحفه اثنا عشريه (فارسى).3 اين كتاب، در كلكته، در سال 

1262ق به چاپ رسيده و در دست چاپ مجدد است.
13ـ برهان سعادت؛ ردّ باب هفتم تحفه اثنا عشريه (فارسى).4 اين كتاب در موضوع امامت 
ائمه طاهرين بوده و نسخه  اى از آن در كتابخانه راجه رضا (رامپور ـ هند) به شماره 

555 در 510 برگ موجود است.5 آزاد كشميرى، دربارة آن مى  نويسد:
ــتهر گشته و  ــخ اين كتاب، در حيات آن جناب، به اكناف و اقطار مش نس
علماى اعيان و نبُهاى عالي شأن عصرش به وصف آن كتاب، رطب اللسان 
ــلطان العلماء مولانا السيد محمد ـ طاب مرقده ـ در بعض  بودند. جناب س
ــاى بليغ در حق كتاب  ــته، مدح و ثن ــب خود كه به آن جناب نوش مكاتي
ــبحان على خان هم در  مزبور فرموده و معاصرش عين الاعيان مرحوم س

مكتوبى ... نوشته:
ــر مدرار عنايت، بحر زخار رأفت، محيط معقول و منقول، حاوى فروع  « اب
ــان، نحرير زمان دام مجدكم.  ــول، مولوى صاحب، مخدوم نيازكيش و اص
سرلوح نياز نامه به نيازمندى  ها نموده، گزارش مي دهد كه رسالة ردّ تحفه اثنا 
عشرى تصنيف ملا زمان را ديدم. سبحان االله! چقدر درر غرر جواب هاى 
ــر بر زده و الحق چنين جوابى كمتر از  ــكن از بحر طبع گرامى س دندان ش

1 . همان، ج 17، ص 259؛ اعجاز حسين، كشف الاستار، ص 280
2 . تذكرة العلماء (پاورقى)، ص 320، به نقل از استادى، رضا، «فهرست دويست و سى نسخه خطى»، مجله نور 

علم، ش 54، ص 95؛ الذريعه، ج 12،ص 290
3 . همان جا و الذريعه، ج 4، ص 389

4 . همان و الذريعه، ج 3، ص 96
5 . تذكرة العلماء، (پاورقى) ص 320
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فضلاى سابق هم سرانجام يافته باشد. هر فقره  اش ذوالفقارى است براى 
قطع رئوس ادله مخالفان. اگر غلط نكنم به آن جناب ارث از جناب حيدر 
ــامى. امروز اهل حق، هرقدر  ــيده بر وجود سراپا خير و بركت س كرار رس
كه نازش نمايند مى  زيبد. خامة مقصور اللسان چندان كه به مدح طرازى 

جناب پردازد، اندكى است از بسيار. زياده نياز سبحانعلى».1
14ـ تشييد المطاعن لكشف الضغائن؛ ردّ باب دهم تحفه اثنا عشريه (فارسى)2 اين كتاب 
دربارة مطاعن، قبايح افعال و بدعت هاى خلفاى ثلاث است. اين كتاب شريف چند بار در 
هند، و اخيراً در 16 جلد (همراه با يك جلد مقدمه) با تحقيق آقايان: غلام نبى باميانى، 

مير احمد غزنوى و برات على سخي داد به چاپ رسيده است.
مؤلف، در اين كتاب تمام مطاعن خلفاى جور را از نظر رجال، حديث و تاريخ، استوار ساخته 
و تمام نقض هاى عبدالعزيز دهلوى ـ كه در حقيقت، بافته  هاى علماى عامه است ـ را از 
ديدگاه حديثى و رجالى باطل و دروغ ها و تهمت  هاى آنان را فاش كرده است. سيد اعجاز 
حسين، دربارة آن مى  نويسد: « تشييد المطاعن، كتابى است كه هيچ كس مانند آن را نديده 
و تاريخ همتايش را پيدا نخواهد كرد. آن، دربرگيرندة الزام هاى استوار و پاسخ هاى محكم و 
پايدار است و مشتمل بر مطالبى است كه در هيچ كتابى، اين مطالب ـ كه سبب قطع نزاع و 

فصل خطاب به جواب هاى شافى است ـ يافت نمى  شود».3
آزاد كشميرى هم مى  نويسد:

ــر كه مثل آن در  ــوط در دو مجلد كبي ــت نهايت مبس ــى اس ... و آن كتاب
ــتيعاب  ــاقت عنوان و لطف تقرير و متانت تحرير و اس ــن بيان و رش حس
اقوال و ضبط احوال رجال و افحام (خاموش كردن) معاندين و قطع لسان 
ــتيعاب شبهات مخالفين و ايضاح عوار غلطات اين جماعت  جاحدين و اس
ــابق  ــن گرى نابينايى غلط هاى اين گروه آواره و گمراه) از س زائغين (روش
ازمان تا اين اوان از تصانيف احدى از علماى اعلام و افاضل عالى مقام، 

1 . آزاد كشميرى، محمدعلى، نجوم السمآء، ص 449
2 . الذريعه، ج4، ص 192

3 . اعجاز حسين، موسوى، كشف الحجب والاستار، ص 122
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به ظهور نرسيده.1
محمد امين مرعى الظاكى هم مي نويسد:

تشييد المطاعن از نفيس  ترين، ارزشمندترين و با عظمت  ترين كتاب هاست. 
به خدا سوگند! اين كتاب، گوهرى ارزشمند و درىّ بي مانند و يگانه روزگار 
است، كه ديگران از آوردن مانند آن ناتوانند. اين كتاب، افتخار زمان ماست. 
هيچ يك از نويسندگان چنين نوشتارى نداشتند تا بر او پيشى گرفته باشند. 

او از همه گوى سبقت را ربوده و كسى را ياراى تقديم بر او نيست.
در اين كتاب، مطالبى گردآورى شده كه در كتاب هاى گسترده ديگران ـ 
كه بزرگان گواهى بر عظمت آن ها داده  اند ـ پيدا نمى  شود. كسى كه اين 
ــت و هركس مطالب آن را بداند، نادان  ــته باشد مغبون نيس كتاب را داش

نيست. 
ــطه اين كتاب گران مايه هدايت و رهنمون  ــيار كسانى كه به واس چه بس
ــاب نايد و در اين كتاب نشايد؛ چه از  ــمارش آن ها در حس ــدند، كه ش ش

شهرهاى هند و چه از بلاد اسلامى.
ــارش، دانشمندان و نويسندگان با آغوش باز آن را پذيرفته و  پس از انتش
از هر طرف به سويش سرازير شدند تا آن كه نسخه هايش تمام شد... من 
ــيار بزرگ تر از آن چه شنيده بودم، يافتم.  پس از ديدن آن كتاب، آن را بس
آرى؛ آن گوهرى است گران قيمت كه نمى  توان برايش قيمتى گذاشت.2

مؤلف در اين كتاب با مراجعة فراوان به كتب شيعه و سنى ـ اعم از كتاب هاى لغت، ادبيات، 
شعر، تفسير،  تاريخ، اخبار و احاديث، فقه، اصول ،كلام، رجال و تراجم ـ طُرفه معجونى 
ساخته و گلستانى با طراوت پرداخته كه گذشتِ روزگار، از صفا و پاكى آن نكاهد و كسى 

جوابش را نياورَد.

1 . آزاد كشميرى، ميرزا محمدعلى، نجوم السماء، ص 449
2 . الانطاكى، محمد امين، لماذا اخترت مذهب اهل البيت، ص 421. او از علماى شافعى مذهب حلب 
(سوريه) بوده كه پس از مطالعات فراوان، به حقانيت مذهب تشيع پى برد و از مذهب عامه دست كشيد و به 

مذهب اهل بيت  گرويد و اين كتاب را نگاشت (كه به فارسى هم ترجمه شده است).
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در مقدمة خواندنى چاپ جديد اين كتاب ـ كه بسيار برايش زحمت كشيده  اند و حق مطلب 
را ادا كرده  اند ـ از 350 كتاب از مصادر آن ـ كه شايد در 2000 جلد باشد ـ نام برده  اند.

نسخه  هاى خطى و چاپى اين كتاب فراوان بوده و نسخه  هايى از آن، به خط، حواشى، تكميل 
و استدراك فرزند برومندش ميرحامد حسين در كتابخانه آستان قدس رضوى  موجود 

است.
در آغاز جلد اول كتاب (چاپ 1283 در چاپخانه مجمع البحرين) آمده:

تشييد المطاعن وكشف الضغائن
ــف جناب معلاّ القاب، عمدة المناظرين وقدوة المتكلمين، غرّة  تصني
ــن الايام وفخر فضلاء الانام، فارس مضمار الكلام، مؤيدّ دين  محاس
الاسلام، المترقـي من سنام الغرو الكمال أعلاه والرافل من ملابس الفخر 
والجلال فـي أبهاه، حامـي الدين والشريعة، حائز المقامات السنيةّ الرفيعة، 
ــرق، معدن  مغرس مصاص الفضل المعرق، مطلق صراح المجد المش
ــرار الدينية، منبع الانوار الالهية، المحرز لقصبات الشرف الخـفــي  الاس
والجـلــي مولانا السيد محمد قـلـي ـ اعلـي االله فـي الملأ الاعلـي ذكره وانار 

فـي سماء الفضل والقدس بدره.1
15ـ مصارع الافهام لقطع (لقلع) الاوهام؛ ردّ باب يازدهم تخفة اثنا عشريه كه در اوهام، 

تعصّبات، هفوات و مغالطات اوست.2 ظاهراً اين كتاب هنوز به چاپ نرسيده است.
16ـ الاجوبة الفاخرة فى ردّ الاشاعرة ؛3 ردى بر رشيد الدين دهلوى است كه در جواب 

سيف ناصرى، كتابى  نگاشته بود و مؤلف، ردود او را پاسخ گفته است.
17ـ فتوحات حيدريه؛ ردّ بر صراط المستقيم عبدالحىّ برهانوى (م1243) كه در آن از 
اقامة مجالس ماتم امام حسين منع كرده و آن ها را بدعت دانسته است. مؤلف، جواز 

سوگوارى و گريه و عزاى بر امام حسين را از كتاب هاى عامه، ثابت كرده است.4

1 . به نقل از مقدمه تشييد المطاعن، ج 0، ص 203
2 . اعجاز حسين، كشف الحجب والاستار، ص 524؛ الذريعه، ج 21، ص 96؛  آزاد كشميرى، نجوم السماء، ص 450

3 . نجوم السماء، ص 450؛ الذريعه، ج 1، ص 277
4 . الذريعه، ج 16، ص 116
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18ـ شعـلـة ظفرية لإحراق الشوکة العمرية ؛ ردّ بر شوكت عمريه، نوشته رشيدالدين 
خان ـ شاگرد عبدالعزيز دهلوى ـ كه آن را در ردّ بارقه ضيغميه، تأليف سلطان العلماء 
سيد محمد بن دلدار على نوشته بود و پس از شعله ظفريه، سلطان العلماء هم كتاب 
ضربه حيدريه را در ردّ بر شوكت عمريه نگاشت.1 مؤلفّ دراين كتاب، به اثبات حليت 

متعتين (متعه حج و متعه زنان) با استفاده از كتب اهل سنت پرداخته است.
19ـ رساله در وجوب غسل مسّ ميت. نسخه آن در كتابخانه ناصريه ـ لكهنو به شمارة 

90 (فقه و اصول) موجود است.2
20ـ مقدمه الهيه؛ ردّ مقدمه تحفه اثنا عشريه.

دربارة تحفه اثنا عشريه:
تحفه اثنا عشريه، نوشته مولوى عبدالعزيز بن شاه ولى االله دهلوى (م1239ق) است كه آن را 
در ردّ بر شيعه اماميه اثنا عشريه در دوازده باب نگاشته است. صدر الاسلام خويى مى  نويسد: 
ــب (يعنى به عمر فاروق  عبدالعزيز دهلوى (1114-1176) كه فاورقى نس
نسب مي رسانيد) و قادرى الطريقه (در تصوف، پيرو عبدالقادر گيلانى) بود،  
كتاب صواقع خواجه نصراالله كابلى را  ـ كه بر ردّ شيعه بود ـ به دست آورد 
ــت تا كتاب را از عربى  و حميّت جاهليت و تعصب باطل، او را بر آن داش
به اردو درآورد و آن را به نام خويش در 12 باب، منتشر سازد. وى، در اين 
ــت و خيال باطل خويش به هدم اركان  كتاب، در هر باب به گمان نادرس
تشيع پرداخته و باعث ايجاد فتنه و اختلاف عميق گرديد. وى، از بيم امير 
نواب نجف خان ـ كه متصلبّ در تشيع و داراى قدرت و شوكت و عظمت 
بود ـ كتاب را به نام شخصى مجهول و مستعار (غلام حكيم)  منتشر كرد. 

ابواب دوازده گانة كتاب عبارتند از:
1 . مذهب شيعه و فرقه هاى آن؛

2 . مكايد شيعه؛

1 . همان، ج 14، صص 198-199؛ مرآة الشرق، ج 2،  ص 49
2 . تذكرة العلماء،  ص 321 (پاورقى)
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3 . پيشوايان شيعه؛
4 . راويان شيعه و بيان حالِ اخبار و احاديث آنان؛

5 . عقايد شيعه در توحيد؛
6 . عقايد شيعه در نبوت؛
7 . عقايد شيعه در امامت؛

8 . عقايد شيعه در معاد و رجعت؛
9 . فتاوى و فروع فقهى شيعه؛

10 . مطاعن خلفاى سه  گانه از ديدگاه شيعه؛
11 . اوهام و عادتهاى شيعه؛

12 . تولى و تبرى از ديدگاه شيعه.
ــيعه، دامن همت به كمر بسته  ــار كتاب، گروهى از علماى ش پس از انتش
ــخ به اين كتاب پرداختند. نخستين بار، ميرزا محمد كامل  و به نقد و پاس
ــر در علوم  ــا كمال احاطه و تبح ــوى (م1235) بود كه ب ــميرى دهل كش
ــت و حق را نمايان و باطل را  ــريه را نگاش گوناگون، كتاب نزعت اثنا عش
پنهان و نابود ساخت. سپس به بيان ردود و نقود كتاب پرداخته و بسيارى 

از آن ها را نام برده است.1
 شيخ آقا بزرگ تهرانى هم به سرقت و انتحال اين كتاب از خواجه نصراالله كابلى تصريح 
كرده و تاريخچه اى از كتاب تحفه و صواقع الموبقة و ردود بر آن، گزارش كرده است كه 
خواندنى است.2  ترجمة آن مطالب نيز در مكارم الآثار ـ به اضافة مطالب ديگر ـ آمده است.3
همچنين در مقدمه چاپ جديد تشييد المطاعن به صورت گسترده و مستوفى از تحفه و 
صواقع الموبقة و ترجمه  ها و نقدها و فهرست مطالب «تشييد» سخن رفته و به خوبى، حق 

1 . صدرالاسلام خويى، محمد امين، مرآة الشرق، ج 2، ص 1124. هر چند با دسيسه عبدالعزيز دهلوى، ميرزا 
محمد كامل كشميرى مسموم و به شهادت رسيد (همان).

2 . الذريعه، ج 10،  صص190ـ191 و ج 3، ص 177
3 . معلم حبيب آبادى، محمدعلى، مكارم الآثار، ج 4، صص 1089ـ1091
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مطلب ادا شده است.1
مرحوم علامه سيدمحمد قلى، تمام رديّه  ها و پاسخ هاى خود را تحت عنوان كلىّ «الاجناد 
الإثنا عشرية المحمدية »2 ناميده و ردّ و نقد هر باب را به نام خاصى، نام گذارى كرده 

است.

كتابخانه ناصريه 
يكى ديگر از آثار ماندگار علامه سيدمحمد قلى، تأسيس و بنياد كتابخانه  اى است كه بعدها 
با تلاش و كوشش فرزندش ميرحامدحسين و نوه اش سيدناصر حسين، گسترش يافت و 
اكنون، در لكهنو بنام «كتابخانه ناصريه» يكى از عظيم  ترين كتابخانه  هاى شيعه در بلاد هند 

و كشورهاى اسلامى و آكنده از كتاب هاى چاپى و خطى شيعه و سنى است.
اين كتابخانه، هم اكنون به نام «مكتبه ناصريه» در لكهنو داراى ساختمان بزرگ و باشكوهى 
است و در استاندارى رديف بودجه دارد و به خوبى از آن نگهدارى مى  شود. فهرست كتاب هاى 
خطى آن در كتابخانه آية االله مرعشى در قم موجود است و عكس ها و فيلم هاى بسيارى 
از نسخه  هاى خطى آن، در مركز احياى ميراث اسلامى قم وجود دارند. از اين كتابخانه، در 

جاى ديگر قلم زده  ام.3

فرزندان 
خاندان  و  نوادگان  و  فرزندان  و  شاگردان  فراوان،  كتابهاى  جز  به  سترگ،  علامه  آن  از 
گرامي اش باقى ماند كه تاكنون منشأ خدمات بسيارى در لكهنو و بلاد هند بوده اند. نام نيك 
اين خاندان، پس از گذشت دو قرن، همچنان در جوامع علمى شيعه طنين افكن است. آنان 

عبارتند از:
1. علامه سيد سراج حسين موسوى (م1282ق)؛ او حكيم،  فيلسوف،4 طبيب، مهندس و 

1 . سخي داد، برات على و ديگران، مقدمه تشييد المطاعن، صص 46 ـ 186
2 . الذريعه، ج 4، ص 193

3 . انصارى قمى، ناصرالدين، اختران فقاهت ، ج 2، صص 107ـ 109
4 . از او مفصل در اختران فقاهت (ج 1، صص236ـ237) قلم زده  ام.
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رياضيدان زمان خود بود.
2 . علامه سيد اعجاز حسين موسوى (1240ـ1286ق)؛ صاحب كشف الحجب والاستار عن 
وجه الكتب والاسفار و نيز  شذور العقيان فى تراجم الاعيان و همچنين شريكِ در تأليف 
مى  نويسد: «اوسط  او  دربارة  قمى  محدث  حسين.  ميرحامد  برادرش  با  الإفحام  استقصاء 
ايشان جامع الكمالات، منبع الافادات، سيد عاليقدر و فاضل وسيع الصدر، صاحب التصانيف 

العديدة و التأليف المفيدة [بود]».1
علامه تهرانى هم مى  نويسد:

ــث را از أبطال و فحول فرا گرفت تا به  ــه و اصول و كلام و حدي وى، فق
ــه ارث از پدرش به بحث و  ــت يافت و ب درجات والاى علم و دانش دس
ــت وجو، علاقه بسيار داشت و در مسايل امامت و  تحقيق و كاوش و جس
ــترده و نظرى دقيق داشت و با يارى برادر بزرگترش  خلافت،  دستى گس
(صحيح كوچك تر) ميرحامد حسين، كتاب «استقصاء الافحام واستيفاء 
الانتقام» را در ردّ منتهى الكلام نگاشت، هر چند اين كتاب به نام ميرحامد 
ــهرت يافت، اما او در كلام و مناظره و جدل از برادرش كمتر  ــين ش حس

نبود... .2
علامه سيد حسن صدر هم مى  نويسد: «عالم عامل، فاضل كامل، متكلم معاصر، محدث 

حافظ ثقه ورع تقى نقى زاهد مروج مذهب...».3
نقوى لكهنوى هم مى  نويسد: «فاضل لو ذعى، عالم المعى، المحدث الخبير والحبر النحرير 

مولانا السيد اعجاز حسين المرحوم».4
3 . علامه بزرگ ميرحامد حسين (1246ـ1306ق) صاحب عبقات (در ردّ باب هفتم تحفه 

اثنا عشريه). اعتماد السلطنه درباره  اش مى  نويسد:
ــين از آيات الهيه و حجج شيعه اثنا عشريه است. گذشته از  ميرحامد حس

1 . محدث قمى، فوائد الرضوية ، ص 596
2 . آقا بزرگ تهرانى، كرام البررة ، ج 1، ص 149

3 . صدر، سيد حسن، تكمله امل الآمل، ج 1
4 . نقوى، سيد احمد، ورثة الانبياء، ص41
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ــريف حديث و احاطه تام بر اخبار و آثار و معرفت  مقام فقاهت، در علم ش
ــعب شيعه و اهل سنت و جماعت اولين شخص اماميه  احوال رجال از ش
است قولا مطلقا. و در فن كلام لاسيما مبحث امامت، كه از صدر اسلام 
ــون مابين دو فرقه بزرگ از اين ملت ميمون، معنون گرديده صاحب  تاكن
مقامى مشهود است و موقفى بين المسلمين مشهور. هركس كتاب عبقات 
الانوار اين بزرگوار ديده باشد، مى داند كه در ابواب مذكور در كتاب مسطور، 
ــت و بر آن نمط  ــخن نرانده اس ــن و آخرين، احدى بدان منوال س از اولي

تضعيف نپرداخته... .1
علامه سيد حسن صدر هم مى  نويسد:

ــت و برترين عالمان نامى دين و  ــمار بزرگ ترين متكلمان اس وى، در ش
ــتدلال. او عمر خويش را در يارى ايمان و نگهبانى  ــتوار اس ــاطين اس اس
ــن را با تحقيقات  ــزرگ پيامبران و امامان گذراند و دي ــريعت جدش، ب ش
ــود و با آن براهين  ــرد و با دقت نظرهاى والاى خ ــش يارى ك گران بهاي
ــان  ــق و گفتار على مانند و آن احتجاجات، كه به س ــه و آن منط پيامبران
ــاخت كه باب هفتم  ــن س احتجاج هاى امام رضا بود و بدين گونه روش
تحفه، خطابه  هايى است ياوه و عباراتى است هذيان كه مردم جهان بدان 

مى  خندند... .2
محدث قمى هم مى  نويسد:

ــيد اجل، علامه روزگار، وحيد الأعصار، فريد الادوار، درياى ناپيداكنار،  س
جامع علوم عقلى و نقلى، مدار فنون فرعى و اصلى، رهرو راه پدران پاكش 
ــاكان بزرگوارش، آية االله فى العالمين وحجت الحق  و حمايت گر حريم ني
ــيدنا المبجل ميرسيد حامد حسين  على الخلق اجمعين، مولانا الاجل وس

شكر االله مساعيه وانزله من الفردوس معاليه.3

1 . اعتماد السلطنه، محمدحسين خان، المآثر والآثار، ص 168
2 . صدر، سيد حسن، تكمله امل الآمل، ج 1
3 . محدث قمى، فوائد الرضوية ، ص 596
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شيخ آقا بزرگ هم مى  نويسد:
وى، دانشمندى پر تتبع و پر اطلاع بود و بر آثار و اخبار و ميراث اسلامى 
چيره. او در اين تتبع و احاطه به مرتبه اى رسيد كه هيچ يك از معاصرانش 
ـ و هم پيشينيان و آيندگان ـ به پايه  اش نرسيدند. همة عمرش را به بحث 
و بررسى رازهاى پنهان دين و دفاع از حريم اسلام و دين مبين گذرانيد و 
من به ياد ندارم در اين قرون اخير، كسى همانند وى مجاهده كرده باشد 
و همه چيز خويش را در راه استوارى حقايق دين از دست داده باشد. چشم 
روزگار در تمام شهرها و عصرها، در پژوهش و تتبع، در كثرت اطلاع، در 
دقت نظر و هوش، در حفظ و ضبط مطالب، كسى چون او نديده است... .1

خوانسارى هم مى  نويسد:
لسان الفقهاء والمجتهدين وترجمان الحكماء والمتكلمين وسند المحدثين، 
ــيد محمد قلى موسوى نيشابورى  ــين بن مفتى س ــيد حامدحس مولانا س
كنتورى(ره) از اكابر متكلمين باحثين ديانت و ذابيّن بيضه شريعت و حوزة 
ــايع و به فضلش عجم و  ــرق و غرب ش دين حنيف بود. وصيت او در ش
ــع الاحاطه، كثير التتبع، دائم  ــرب معترف گرديد. جامع فنون علم، واس ع
ــريف خود را در تصنيف  المطالعه، محدث رجالى، اديب اريب بود. عمر ش
ــلمين حقا وشيخ  و تأليف صرف كرد... آن بزرگوار در ديار هنديه سيدالمس
الاسلام صدقا بود و مردم عصرش قاطبه بر علو شأن او در دين و سيادت 
ــعة باع و لزوم طريقه سلف، معتقد و  ــن اعتقاد و كثرت اطلاع و س و حس

معترف بودند... .2
فرزند برومندش، علامه آيت االله سيد ناصرحسين موسوى بود، كه از او هم در مقاله اى 

1 . آقا بزرگ تهرانى، نقباء البشر، ج 1، ص 347 (ترجمه از استاد محمد رضا حكيمى در: ميرحامد حسين، ص 121)
2 . موسوى خوانسارى، سيدمحمد مهدى، احسن الوديعه، ج 1، ص 104 (ترجمه از حاج ملاعلى واعظ خيابانى 
در علماى معاصرين، ص 30).  درباره ميرحامد حسين، مقاله مفصلى در اختران فقاهت، (ج 1، صص 231-

267) نگاشته  ام
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مفصل ياد كرده  ام.1 نوه هاى او سيد محمد نصير موسوى (م1386ق) و سيد محمد سعيد 
موسوى (م1387ق) بوده  اند.

موسوى.  محمدقلى  سيد  داماد  كنتورى (1247ـ1337ق)؛  حسنين  غلام  سيد  علامه   .  4
وى، بر زبان هاى عربى و فارسى مسلط بود و كتاب هاى بسيارى به سه زبان: اردو، عربى و 
فارسى تأليف و منتشر نمود. وى، در 1262ق با دخترِ علامه سيدمحمد قلى ازدواج نمود و 
در درس هاى ميرحامدحسين و ممتاز العلماء حاضر شد و روزنامه «الاخبار» و كارخانه  هاى 
ساعت سازى، صابون پزى و چاپخانه تأسيس كرد. او از داعيان تقريب بين شيعه و سنى بود 

و در تأسيس «ندوة العلماء» با شبلى نعمانى همكارى داشت. مرتضى حسين مى  نويسد:
ــيقى، شيمى، علم  « اطلاعات او در علوم قرآنى، حديث، فقه، اصول، موس
ــيع اعضا، فيزيك، فلسفه، طب و غير آن ها در سطح عالى بود.  جفر، ترش
قانون بوعلى را به صورتى فصيح به اردو ترجمه كرد و يكى از كتاب هايش 
ــد و مطالعة آن براى متفكران  ــلام ـ در علم كلام ـ مى  باش انتصار الاس
ــت. تجربيات علمى، تحقيقات طبى و مباحث  ــلامى بسيار مطلوب اس اس
فلسفى از كارهاى روزمره وى بود. وى در حالى كه طبابت مى  كرد، مقالات 
ــاند و به هرگونه  ــور به چاپ مى  رس فراوانى در روزنامه  ها و مجلات كش

اعتراضات عليه اسلام پاسخ مى  گفت.
تأليفات چاپى او عبارتند از:

1 . انتصار الاسلام (3ج، اردو)؛
2 . مائتين در مقتل حسين  (عربى و فارسى)؛

3 . طلاقت حسينيه (عربى، اردو)؛
4 . حسينيه قرآنيه (عربى، اردو)؛

5 . ذوالجناحيه حسينيه؛
6 . مفارقات حسينيه و عثمانيه (عربى و اردو)؛

7 . شرح قانون بوعلى سينا (اردو)؛

1 . انصارى قمى، ناصرالدين، اختران فقاهت، ج2، صص 89 ـ111
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8 . شرح تشخيص جالينوس (فارسى)؛
9 . زينبيه ـ دربارة همسران پيامبر خدا و ردّ نصارا (اردو)؛

و چندين كتاب خطى ديگر.
فرزندانش مولوى سيد تصدق حسين و مولوى سيد محمدعلى هم از جمله علماى بزرگ و 

فضلاى فيض آباد بوده  اند.
وى، در 13 ربيع الاول 1337ق (دسامبر 1919م) در فيض آباد درگذشت و در كنتور به خاك 

سپرده شد.1
مولوى تصدق حسين هم، شخصيت نامى لكهنو بود. در 17 ربيع الثانى 1263ق زاده شد 
و نزد پدر بزرگوارش و دايى عاليقدرش ميرحامد حسين و مفتى ميرمحمدعباس شوشترى،  
فقه، اصول، حديث، كلام و... را فراگرفت. سپس به دروس ممتاز العلماء سيدمحمد تقى 
حاضر شد و پس از آن به يارى دايي اش ميرحامد حسين شتافت و او را در تأليف عبقات 
الانوار و استقصاء الافهام يارى رسانيد و همزمان به تدريس هم پرداخت و طلاب تحت 

تأثير اخلاق و مهربانى و تربيت او قرار گرفتند.
او در 24 ربيع الاول 1314ق، ازسوى نواب عمادالملك به سرپرستى كتابخانه مشهور آصفيه 
منصوب شد و  ده ها نفر را در كتابشناسى، كتابدارى، تحقيق تربيت كرد و در پيشرفت 
كتابخانه زحمات بسيار كشيد و نسخه بدل هاى هزاران كتاب را به دست آورد و صدها محقق 
را دعوت و براى آنان، كار مهيّا و آماده كرد. نوادر متعدد را به دست آورد، فهرست ها را آماده 
و كتابخانه را به صورت يك ادارة فعال تبديل كرد و بسيارى از كتاب ها را به وسيلة برادرش 
در لكهنو و دكن به چاپ رسانيد. بسيارى از ادب دوستان، عالمان و دانشمندان به دعوت 
وى، به حيدرآباد سفر كردند و تحت تأثير مهمان نوازى، اخلاق پسنديده و تواضع او قرار 
گرفتند. عبدالمسيح انطاكى ـ شاعر مسيحى مصرى ـ در شأن وى قصيده اى عربى سرود 

و به چاپ رسانيد.
وى، در پنجشبنه 25 شوال 1348ق درگذشت و در تشييع جنازه  اش، همة اهالى شهر حيدرآباد 

از هندو و مسلمان (شيعه و سنى) شركت كردند و در قبرستان قطب شاهى مدفون شد.

1 . مرتضى حسين، مطلع انوار، صص 419ـ520

لامه
ى ع

اس
 شن

يت
ص
شخ

وى
كهن

ى ل
سو

 مو
قلى

مد 
مح

يد 
 س



208
13

90
تان

بس
  تا

وم ـ
ه د
مار

 ش
هى ـ

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

فرزندانش مولانا سيدعباس حسين ـ سرپرست كتابخانه آصفيه ـ و سيدعلى محمد بودند.1
درگذشت:

آن عالم بزرگ شيعه، در اواخر عمرش به لكهنو بازگشت و به تأليفاتش و خدمات علمى و 
دينى اشتغال داشت تا سرانجام در 84 سالگى بدرود حيات گفت.

رضوى عظيم آبادى مى  نويسد:
و جناب موصوف مدتى مديد در شهر ميترتهه ـ ميروت ـ قيام داشت و مفتى آن جا بود و در 
اواخر عمر خود به بلدة لكهنو مراجعت فرمود و حقير هم به زيارت آن جناب شرف  يافته  ام. 
به غايت كبر سن و نهايت ضعف و پيرى رسيده بود. با اين همه، قواى سليمه و حواس 

مستقيمه داشت. در اين قرب زمان از دنيا رحلت نمود. رحمه االله تعالى.2
آزاد كشميرى هم مى  نويسد:

ــود و در اين جا به تأليف  ــر عمر خود، به بلدة لكهنو مراجعت فرم در اواخ
ــته ساعات را صرف طاعات و عبادات  ــغول شد و تمامى اوقات خجس مش
ــت، تا آن كه مدت عمرش به آخر رسيد و جناب بارى، استيطان عالمَ  داش
باقى را از براى او اختيار فرمود...3 وفات علامه مذكور به تاريخ نهم شهر 
ــنه يكهزار و دوصد و شصت هجرى، در بلدة لكهنو واقع  محرم الحرام س

شد و در حسينية جناب غفران مآب ـ طاب ثراه ـ مدفون گشت.4
رضوى عظيم آبادى ـ در ادامه مى  نويسد:

«و جناب سلطان العلما (سيدمحمد فرزند سيددلدارعلى) و سيد العلما (سيدحسين بن سيد 
دلدار على) و ممتاز العلما (سيدمحمد تقى بن سيد العلماء) و ديگر اكابر و اصاغر شهر بر 
جنازة او حاضر بودند و جناب سلطان العلما نماز جنازه خواندند و افاضل شهر، تاريخ ها در 
وفاتش گفته  اند و ميرعباس شوشترى كه تاريخ عربى بسى لطيف فرموده، بر مزار مقدس او 

1 . همان، صص 155ـ 157
2 . تذكرة العلماء، ص 321

3 . آزاد، ميرزا محمدعلى، نجوم السماء، ص 448
4 . همان، ص 450؛ آقا بزرگ تهرانى، كرام البررة ، ج3، ص254؛ محدث قمى، فوائد الرضوية ، ص 596 (ولى 

در آن، تاريخ وفات را به اشتباه 1268 نگاشته است).
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مكتوب است. و بعضى شعرا تاريخ وفاتش چنين گفته  اند: «رفت به نزد اله ميرمحمدقلى».1
آزاد كشميرى مى  نويسد:

« افاضل عصر، در تاريخ وفاتش قصايد غراّ و قطعات بديعه نظم فرموده  اند. 
از آن جمله علامة المتأخرين مولانا واستاذنا السيد محمد عباس التسترى ـ 
دام علاه ـ در مر ثيه آن مرحوم اين قصيده را كه مشتمل بر بعض حالات 

آن جناب است، فرموده:

اريد ذكر محمد قـلـي و رحتله
مدفنه باللكهنو  المهاجر  هو 
كانه هو نور الهدي و حيز بدا
وفـي بطانة مولـي الزمان مجتهد
لقد تفقه فـي الدين قادسا ورعا
كما باليراع  الحق  جادة  ابان 
جزاك ربك عن اهل دينه خيرا
مضـي و خلّف ولدا له اولـي فضل
وحين سجّـي صلى عليه مجتهدان
محمد و حسين فداهما روحـي
ومن يشمّ شذا خلقهم يطيب نفسا
كذاك أقبر فـي روضهم وحائطهم
مضـي لتاسع شهر غداة عاشره
مصابه بمصاب الحسين مقرون
طفّاً و قلت لتاريخ يوم رحلته

الصورا لأنفخ  بيراعـي  واننـي 
كنتورا الاولـي  مسكنه  وكان 
سنا هداه بكنتور قياكن طورا
الوري محمد الطهر كان مذكورا
نحريرا بالكلام  مشتغلا  وكان 
نورا تفتقّت  ليلا  المجرة  تري 
وكان سعيك عند الاله مشكورا
كذاك عاش حميدا ومات مغفورا
كان فضلهما فـي الانام مشهورا
فانما بهما الشرع صار منصورا
وكافورا عنبراً  اذاً  يشمّ  ولا 
وفـي القيامة فيهم يكون محشورا
رحيل خامس اهل العباء منحورا
مسرورا الحسين  لتلقـي  وانه 
عاشورا يوم  اقبال  هو  لموته 

و باز به فارسى سروده است:

1 . حسينى رضوى، سيدمهدى، تذكرة العلماء، ص 321. ولى اين مصراع، معادل 1261ق است، در حالى كه 
تاريخ وفات او 1260 است.
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چون فاضل مفتى پسنديده خصال
كنتور از  رسيد  لكهنو  بلدة  در 
در ماتم او سپهر زد جامه به نيل
با مجتهد العصر كه همنام نبى است
زين راه توان گفت كه تقوا و ورع
تاريخش شد  نوشته  او  مرقد  بر 

بگذشت ز عالمَ و به يزدن پيوست
پس رخت سفر به سوى جنت بربست
رنگ رخ لاله در گلستان بشكست
سررشتة اختصاص بودش در دست
بنشست عزايش  در  كشيده  فرياد 
است قلى  محمد  مقدس  قبر  اين 

ايشان در نامه  اى به فرزند بزرگ سيدمحمد قلى ـ جناب سيد اعجاز حسين ـ مى  نويسد:
از حوادث دردناك اين روزگار، درگذشت پدر بزرگوارت ـ كه تمام افتخارات 
ــد. روزى، او را در بيمارى فوتش عيادت  ــت آورده بود ـ مى  باش را به دس
كردم؛ پس با من مانند بزرگان، گفت وگو و رفتار داشت؛ اما پس از آن كه 
به خانه برگشتم، كسى را براى عذرخواهى فرستاد كه: در آداب ميهمانى، 
ــته نشد). بار ديگر به  ــيادت و بزرگيت، نگه داش ــد ( و پاسِ س كوتاهى ش
عيادتش رفتم و بدو گفتم: اى بزرگوار! من توقع احترام و اكرام از اقران و 
ــد به شما كه از بزرگانى هستيد كه به قلّه  هاى  امثال خود ندارم تا چه رس
ــيده  ايد، گذشته از آن كه بر بيمار هم حرجى نيست. سپس خبر  افتخار رس
ــديد افتادم و چاره اى جز صبر  ــيد؛ پس در اضطراب ش وفاتش به من رس
ــي اش گذشت ـ سرودم.  ــعر را ـ كه متن عربى و فارس نديدم و اين چند ش
ــفارش مى  كنم كه گرفتارى دنيا پايانى  ــرادر! تو را به صبر و بردبارى س ب
ــت،  ندارد و روزگار خيانت كار، وفايى ندارد و راه فرارى از مصايب دنيا نيس

كه: كل نفس ذائقة الموت. وكل من عليها فان.1
به نوشته صدرالاسلام خويى: «نام نيكش نزد عامه و خاصه، استمرار دارد و از يادها نمى  رود 
و آن به دليل بزرگوارى ذاتش و صفات شايسته  اش و ملكات پسنديده  اش و رفتار فاضله  اش 

مى  باشد».2

1 . لكهنوى، ميرمحمدمهدى، تكمله نجوم السماء، ج 1، ص 220
2 . صدرالاسلام خويى، محمد امين، مرآة الشرق، ج2، ص150
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